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چكيده
اميل زولا از نويسندگان برجستة سدة 19 ميلادي فرانسه و از چهره هاي مطرح عرصة 
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سبك و سياق نوشتار و نيز ويژگي هاي برجستة شخصيت هاي داستاني شان بپردازيم؛ تا 
از اين رهگذار بتوانيم ديدگاه هاي ناتوراليستي هر دو نويسنده را، به ويژه در «آسوموار» و 
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مقدمه
هر يك از انواع ادبي مي توانند ابزار بياني مناسبي براي به تصويركشيدن واقعيت هاي 
جامعه باشند؛ زيرا به واسطة هر يك از آنان مي توان به توصيف رويدادهاي جهان پيرامون و 
روابط ميان انسان ها پرداخت. در اين ميان، نوع رمان به دليل برخورداري از قابليت هاي لازم 
براي رسيدن به چنين هدفي، بهترين گزينه براي بازتاب نوع زندگي، دغدغه ها و تمنّيات 
مردمان هر عصر است. قرن 19 ميلادي، عرصة تبلور مكاتب گوناگون ادبي است كه بيشتر 
طلايه داران آن نيز شاعران و نويسندگان فرانسوي هستند؛ ولي به جرأت مي توان گفت كه 

ناتوراليسم نسبت به ديگر جنبش هاي ادبي نگاه عيني تر به رويدادهاي اجتماعي دارد.
پي  در  ناتوراليستي  ادبيات  زيرا  ناميد؛  افراطي  رئاليسم  گونه اي  مي توان  را  ناتوراليسم 
ترسيم جهان پلشت و عريان نمايي فضاحت هاي اخلاقي افرادي است كه از الگوهاي انساني 
به دور افتاده اند و در قالب يك عنصر اجتماعي ناهمگون در ساختار جامعه شناخته يا معرفي 

شده اند.
انديشة ناتوراليستي، هر انساني را در محيط اجتماعي و در ارتباطش با ديگر عناصر جامعه 
مورد تحليل قرار مي دهد. از اين منظر، هر فرد، محصول محيطي است كه در آن رشد يافته 
و كنش و رفتارش، بازتابي از واكنش ها و رفتارهاي افرادي است كه با آنها معاشرت و پيوند 
دارد. به ويژه، ادبيات مورد استفادة هر فرد و مختصات زباني وي، به خوبي بيانگر تيپ و 
گروه اجتماعي وي است. اين ويژگي، به خوبي در شيوة بيان و واژگان انتخابي پرسوناژهاي 

زولا و چوبك هويداست.   
براي شناخت  باور است كه  اين  بر  ادبي،  اين مكتب  بنيان گذار  اميل زولا، در كسوت 
جلوه هاي بيمارگونة جامعه همچون فقر، بي عدالتي، اعتياد، فحشا، الكليسم و ديگر مظاهر 
ننگ آور اجتماعي، بايد همة حقيقت را صادقانه و بي كم و كاست برملا كرد، تا بتوان راه 
از نابساماني هاي اجتماعي يافت؛ اما زولا آنچنان در گرايش هاي  حل مناسبي براي رهايي 
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علم گرايانة خويش مستحيل شده بود كه آدمي را نه به عنوان موجودي برخوردار از عاطفه و 
روح انساني، بلكه همچون يك دستگاه يا يك نظام فيزيولوژيكي تصور مي كرد.  

شناخت  براي  ادبيات  در  را  ايده آليستي  الگوهاي  و  پندارين  جهان  از  بهره گيري  وي 
داعية  همواره  رو،  اين  از  مي داند.  ناكارآمد  خانوادگي،  و  اجتماعي  آشفتگي هاي  معرفي  و 
درآميختن ادبيات با معيارهاي علمي را دارد. درست بر مبناي همين نگاه انتقادي است كه او 

شخصيت هاي داستاني خود را با نمايش ابتذال حاكم بر زندگي شان مي آفريند.
و چوبك،  زولا  آثار  در  را  ناتوراليستي  رمان  بنيادين  جلوة  تا سه  برآنيم  مقاله،  اين  در 
به اختصار بررسي كنيم. در اين ميان، ويژگي هاي پرسناژها، سبك و درونمايه هاي اصلي 
رمان هايي از اين گونه و مهم تر از همه، سبك و فضاي حاكم بر اين آثار را، كه جلوه اي 

آشكار از داستان هاي ناتوراليستي است، تحليل و بررسي خواهيم كرد.

بحث و بررسي
1- پرسناژهاي ناتوراليستي زولا و چوبك

طلايه دار  عنوان  به  را  زولا  ويژه  به  ناتوراليست،  نويسندگان  سنت شكني  و  نوگرايي 
آسيب پذير  تيپ هاي  و  فرودست  شخصيت هاي  گزينش  در  مي توان  ادبي  جنبش  اين 
  Rougon-«اجتماعي خلاصه كرد. زولا و مكتب ناتوراليسم او با مجموعة «روگن- ماكار
(Macquart)، به ويژه با داستان «آسوموار» مطرح شد. «آسوموار»، هفتمين داستان اين 

مجموعه، از مشهورترين آثار اوست.
ژروز ماكار، پرسناژ داستاني «آسوموار»، شخصيتي كليدي در آثار داستاني زولا به شمار 
مي آيد؛ زيرا با شناخت او، شناخت بسياري از قهرمان هاي ديگر زولا ميسر مي شود؛ به ويژه 
اين كه يكي از اصول ناتوراليسم بر تأثير توارث و علم ژنتيك تأكيد دارد. دختر ژروز، نانا 
كه در محيطي آكنده از انحراف رشد مي كند، شخصيت اصلي داستان مشهور ناناست. پسر 
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كوچكش، اتي ين، قهرمان داستان «ژرمينال» است. پسر ديگرش، ژاك، در هيئت كارگر 
ديوانة راه آهن در داستان «ديو درون» ظاهر مي شود. ژان ماكار، برادر ژروز ماكار نيز در دو 

داستان «زمين» و «شكست» (نوزدهمين اثر مجموعه) آشكار مي شود.
آشكار  سنت شكني  زولا،  داستاني  قهرمان هاي  ديگر  نيز  و  ژروز  شخصيت پردازي  در 
كارگر  غالباً طبقة  ادبي،  اساطير  و  داستان ها  در  اين،  از  است. «پيش  آن مشهود  نويسندة 
يا با چهره اي زحمتكش، شريف و تهيدست ظاهر مي شدند يا با چهره اي كريه، منحرف و 
فاسد؛ حال آن كه كارگران محلة آسوموار كه تقريباً تمام رخدادهاي داستان در آن به وقوع 
مي پيوندد، نه فرشته اند و نه ابليس؛ بلكه انسانند؛ با قدرت ها و ضعف هاي انساني» (زولا، 
1361: 6)؛ ولي آنچه موجب مي شود آنان از ديگر پرسناژهاي داستاني متمايز شوند، خوي 

قوي تر حيواني شان و نگاه موشكافانه و نوع پردازش داستاني نويسندة آنان است.
غالباً  خود،  داستاني  پرسناژ  انتخاب  در  ناتوراليست  نويسندگان  كه  گفت  مي توان 
حرص،  همچون  قوي تري  حيواني  انگيزه هاي  خود،  از  كه  برمي گزينند  را  شخصيت هايي 
مقهور  از يك سو  اجتماعي،  فرودست  تيپ هاي  اين  بروز مي دهند.  و خوي حيواني  شهوت 
شرايط فيزيكي خود هستند و از سوي ديگر، به واسطة جايگاه ضعيف اجتماعي خويش، چون 

تابعي از متغيرهاي اجتماعي عمل مي كنند.
در «آسوموار»، مخاطب شاهد صحنه هاي آزاردهنده اي است كه پرسناژ داستاني مبتلا 
به الكليسم، هيچ گونه كنترلي بر رفتار و گفتار خويش ندارد و نه تنها با كج خلقي، بلكه با 

بدترين الفاظ و ركيك ترين عبارات همسر و فرزند خود را مي آزارد.
«از قضا غروب روز پيش از مراسم، درست در لحظه اي كه نانا به هداياي مختلف توي 
گنجه نگاه مي كرد، كوپو با حال و روزي هراس آور وارد شد. دوباره هواي بارهاي پاريس 
روي خلق و خوي او تاثير گذاشته بود. به محض ورود به زن و فرزندش حمله ور شد و با 
مستي تمام، عبارات زننده اي را نثار زن و فرزندش كرد. البته نانا از اين كلمات ركيك، كه 



85

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
CLQ

بررسي ديدگاه هاي ناتوراليستي...

از كودكي شنيده بود، هرگز در امان نمانده بود. به خوبي مي دانست كه در چنين موقعيتي، 
پدرش چه واژگاني را نثار مادرش مي كند. ناگهان پدر فرياد زد: يه زهرمار بديد من كوفت 
كنم. غذامو بديد لعنتي ها!...نگاشون كن! با اين دك و پزتون بريد قبرستون... اگه همين الان 

غذامو نديد،...» (همان: 335).
در «پيراهن زرشكي» اثر چوبك، نيز خواننده با صحنه هاي مشمئزكننده و مبتذل اخلاقي 
نمايش  به  مرده اي  پيراهن  سر  بر  را  زن  پرسناژ  دو  و ولع مضحك  كه حرص  روبروست 
مي گذارد: «كلثوم با دقت و بردباري جيب هاي كت مرده را كه كنده بود، وارسي كرد و هرچه 
در جيب هايش بود بيرون ريخت. يك دهشاهي مسي و يك تكمه صدف و سه تكه كرپ 
موس رنگ وارنگ كه به هم سنجاق شده بود و چند دانه تخمه كدو و يك موچين و يك 
تكمه قابلمه از توي جيب هاي مرده بيرون آورد. سلطنت با دقت به آن ها نگاه مي كرد. كلثوم 
براي اين كه به او اطمينان بدهد كه به غير از آن ها چيز ديگري در جيب هاي مرده نيست، 

يكي يكي آستر جيب ها را وارونه مي كرد» (چوبك، 1383: 339).
كه  هستند  جامعه  اقشار  فرودست ترين  از  و  بي سواد  غالباً  چوبك،  قصه هاي  زن هاي 
مشاغلي چون رختشويي، كلفتي و نظاير آن دارند. در «پيراهن زرشكي»، «چوبك با قرار 
نمايش گذاشتن حرص و طمع  به  دادن شخصيت هاي زن داستانش در مرده شوي خانه و 
آن ها در به دست آوردن لباس هاي مرده، به نحو استادانه اي، ذات پست و وقيحانه برخي 
از آدم هاي اجتماع را برملا مي كند» (محمودي، 1382: 85). مردهاي اين اثر داستاني نيز 

زندگي انگلي دارند و غرق در پلشتي هستند.
در آثار زولا نيز نوع رفتار اجتماعي و نحوة گفتار پرسناژها، بيانگر سطح و نوع كنش هاي 
اجتماعي است كه نويسنده در آن ميزيسته است. نمونة بارز اين ادعا، پرسناژ داستاني او به 
نام «نانا»ست. زولا با به تصويركشيدن اين شخصيت داستاني، نه تنها جامعة رو به زوال، 
فقر و محروميت فرهنگي را به تصوير مي كشد، بلكه به تأثير مستقيم فقر و فساد اجتماعي 
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بر افكار و رفتار افراد تأكيد مي ورزد. نانا، حاصل ازدواج دو كارگر الكلي است كه به واسطة 
فقر مادي و فرهنگي پدر و مادر، پس از گذشت چند سالي، طعمة جامعه اي فاسد مي شود و 

سر از خانة فساد درمي آورد.
مي توان گفت كه آثار ناتوراليست هايي چون چوبك و زولا مملو از شخصيت هاي درمانده 
و آزرده از بيداد اجتماعي است. شخصيت هاي زن داستان «آسوموار» و «پيراهن زرشكي» 
نمودار چنين افرادي هستند. پرسناژ «نانا» (در آسوموار)، از يك سو حاصل تربيتي نادرست و 
قرباني از هم پاشيدگي و نابساماني روابط خانوادگي است و از سوي ديگر، منحرف و فريفتة 
مناسبات اجتماعي زمانة خويش است. سلطنت (پرسناژ داستاني پيراهن زرشكي) نيز پيشة 

ننگيني چون نانا دارد و به گونه اي قرباني قهريت حاكم بر سرنوشت خويش است.
زندگي  روايت  دانست،  «آسوموار»  رمان  منطقي  ادامة  را  آن  مي توان  كه  «نانا»  رمان 
دختر جواني است كه به واسطة عقده ها و كمبودهاي حاصل از طبقة اجتماعي خود، به نظام 
خانوادگي مردان متمول و صاحب منصب گام مي نهد و آنان را فريفتة خود مي سازد و از مسير 
رفاه زده و خوش گذران  از طبقات  را  انتقام خود  بتواند  تا  اخلاقي منحرف مي كند  سلامت 
اجتماعي  و  خانوادگي  نابساماني هاي  از  رمان  بر  حاكم  فضاي  كه  گفت  مي توان  بستاند. 
ناتوراليستي  كاملاً  و  يأس آور  فضايي  و  بي رحم  طبيعتي  از  چيز  همه  گويي  دارد.  حكايت 
نشان دارد. ولي كنش ها و واكنش هاي پرسناژ داستان براي مهار چنين فضايي، در مبارزه با 
نيروهاي ويرانگر پيرامونش، معنا نمي يابد؛ بلكه او را بيش از پيش به سوي دنيايي غيرانساني 
سوق مي دهد. بي گمان، نخستين واكنش نانا با جامعة ناهمگون و موقعيت دشواري كه با 
آن روبرو شده، يافتن راهي براي گريز از فقر و محروميت است. به كلامي ديگر، تقابل با 
مناسبات متعارف اجتماعي، نخستين ابراز موجوديت نانا در جامعه به شمار مي آيد. در واقع، 
زولا در كسوت نويسنده اي ناتوراليست، با ترسيم جسماني ترين جنبه هاي فرهنگ انساني 
در رمان هايش، در صدد است تا جلوه هاي خشن و غيرانساني فضاي حاكم بر دنياي پرسناژ 
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خود را به شيوه اي تاثيرگذار توصيف كند.
لازم به ذكر است كه زولا براي به تصويركشيدن كنه واقعيت جامعه و ملموس ساختن 
آن، خود شخصاً زندگي در آن جامعه را تجربه مي كند. همچنان كه در خاطرات خود چنين 
مي نويسد: «براي ترسيم جامعة كارگري، به آن ها نزديك شدم و سال ها در كنارشان زندگي 

كردم تا بتوانم فقر، گرسنگي، تشنگي و بيكاري را تجربه كنم» (بكر، 1999: 34).
بسياري از صفحات رمان «آسوموار»، به ويژه فصل 10 آن، برگرفته از تجربيات شخصي 
اوست. از اين رو، بر واقعي بودن وقايع بيش از پيش تأكيد مي ورزد. به كلامي ديگر، زولا 
با مستندسازي اثر داستاني خويش و تأكيد بر تأثير محيط و عوامل وراثتي بر شكل گيري 

شخصيت و نوع رفتارها، بازتابي عيني از ناتوراليسم ارائه مي كند.
در واقع، مي توان گفت كه زولا و چوبك، هر دو براي خلق شخصيت هاي داستاني خود 
الگوي عيني داشته اند و در قدرت پردازش و نگاه موشكافانة آنان هيچ گونه ترديدي نيست. 
در واقع، هر دو نويسنده از نمونه هاي واقعي كه در زندگي خود داشته اند، به عنوان الگوهايي 
براي خلق تيپ هاي شخصيتي خود استفاده كرده اند و با پردازش هنرمندانة خويش، اثري 

جاودان آفريده اند.
زولا با جهان بيني ناتوراليستي خويش، كه خود نيز بنيان گذار آن است، پرسناژهايش را 
مي آفريند. در واقع، رمان، وسيله اي براي اوست تا تئوري ها و فرضيات خود را، كه برگرفته 

از پيشرفت هاي خيره كنندة دانش بيولوژي زمانة اوست، به اثبات برساند.
نيازهايشان  اطفاي  دنبال  به  غالباً  نويسنده،  دو  اين  آثار  در  ناتوراليستي  شخصيت هاي 
هستند؛ اما از آن جايي كه بضاعت لازم براي برخورداري از فرصت هاي زندگي را ندارند، 
دچار حرمان و سرخوردگي مي شوند و چنين شرايطي، زمينة لازم را به منظور رفتار بزهكارانه 

و تخطي از هنجارهاي اجتماعي براي آنان فراهم مي سازد.
اين دو نويسندة ايراني و فرانسوي، در شخصيت پردازي شباهت بسياري دارند. محوريت 
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جهان  نشانگر  نويسنده  دو  هر  داستان هاي  در   (antihéros) ضدقهرمان ها  نقش آفريني 
آشفته اي است كه آن ها روايتگر آن هستند. 

2- بررسي عناصر و درونمايه هاي داستاني
رويدادهاي اجتماعي و تحولات علمي و ادبي در نيمة دوم سدة نوزدهم ميلادي موجب 
به سوي  نويسندگان  از  بسياري  و  فرانسه شد  ادبيات  وادي  در  نوين  ديدگاه هاي  پيدايش 
ناتوراليسم گرايش يافتند. در پي آن، در سراسر جهان، ساختار داستان نويسي، شخصيت پردازي 

و به ويژه درونمايه هاي داستاني نيز تحت تأثير اين گرايش، دچار تحولات شگرفي شد. 
چوبك متاثر از اين گرايش، به خلق مضامين اصلي برخي از آثارش پرداخت. گرچه او 
در حوزة فعاليت ادبي و داستان نويسي از سبك واحدي برخوردار نيست و نمي توان وي را در 
تمام آثارش، نويسنده اي ناتوراليست قلمداد كرد، با وجود اين، با ترسيم مستند رخدادهاي 
زمانة خود و بزرگ نمايي زشتي هاي آن در برخي از آثارش، به نويسنده اي ناتوراليست مبدل 

مي شود. 
عناصر الهام بخش وي، بيش از آن كه نيروي تخيل وي باشد، نگاه ظريف و موشكافانة 
او به پديدارهاري پيرامونش است. او در صحنه پردازي و فضاسازي بسيار قدرتمند و جزئي نگر 
است. به جرأت مي توان گفت كه يكي از عناصر برجستة آثار وي، فضاسازي است. چوبك 
شهري  كوچك  فضاهاي  خود،  داستاني  شخصيت هاي  روابط  نوع  كشيدن  تصوير  به  در 
اجتماعي چنين  مناسبات  با  او همگون  و دغدغه هاي  قرار مي دهد  نظر  مد  را  روستايي  يا 
محيط هايي است؛ در حالي كه زولا متاثر از ديدگاه هاي پوزيتيويستي زمانة خود، با نگاهي 
علم گرايانه و با تحليلي جامعه شناختي كه گسترة وسيعي از جامعة انساني را در بر مي گيرد، 
به سراغ فضاي اجتماعي شخصيت ها و نوع روابط آن ها رفته است. در واقع، نگاه چوبك 
به  ديگر،  سخني  به  است.  بومي گرايانه  افراد،  اجتماعي  واكنش هاي  و  كنش ها  به  نسبت 
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واسطة تسلطي كه بر محيط اجتماعي زادگاه خود دارد، پرسناژها و موقعيت هاي داستاني او 
برگرفته از چنين فضايي است. 

محدود  او  سرزمين  چشم اندازهاي  و  جامعه  توصيف  به  تنها  چوبك  داستان هاي  البته 
اعتقادات، آداب و رسوم و شيوة متداول  افكار و  بلكه به تشريح فرهنگ بومي،  نمي  شود، 
زندگي مردم عادي نيز گسترش مي  يابد. وي با مهارتي خاص، خرافه پرستي، فقر مادي و 
فرهنگي را در خلال داستان ترسيم مي كند؛ «فردا صب ميري دم مچد شاه ميدي رويه يه 
پول سياه مثه يه سناري، يا دو شاهي – اما باهاس حتماً رو پول سياه باشه  ها- اينا نيسن كه 
مهر اسم مي كنن، رو اون پول سياه ميدي يه طرفشو اسم شوور تو بكنن، و يه طرف ديگشم 
اسم اون زنيكه رو بكنن. وختي كه كندن مياري خونه. نصب شب كه شد – اما نباس ماه 
ببينه  ها – نصب شب كه شد پا ميشي اول دور اون پول سياهه رو با قاتمه سفت مي پيچي ... 
اين ديگه نخورد نداره. اگه پيش چشمش مثه پيه گرگ نشد به من هر چي مي خواي بگو» 

(چوبك، 1383: 354). 
يادآور  همواره  مي كند،  ترسيم  جامعه  اين  از  نويسنده  كه  نازيبايي  و  پلشت  فضاهاي 
و  مرده شوي خانه)  (مانند  نفرت انگيز  محيطي  از  دلگزا  توصيف هاي  زولاست.  ناتوراليسم 
شرايطي رقت بار، كه حرص، ولع و فقر مادي و فرهنگي در آن حكمفرماست، جملگي بيانگر 

عريان نمايي ها و سبعيتي ناتوراليسم در رمان است.
از آن جايي كه زولا و چوبك به قدرت تأثير و جذابيت مضامين اجتماعي واقفند، درونماية 
بيشتر آثارشان را از خلال رويدادهاي اجتماع خويش برمي گزينند. از اين رو، فضاي داستاني 

آن ها مملو از كنش ها و واكنش هاي واقعي زندگي افراد است.
به اعتقاد تودروف: «براي نويسنده حائز اهميت است كه بتواند خواننده اش را به وسيلة 
در دنياي رمان درگير  ـ  ايفا مي كند  را  از واقعيت ـ كه نقش خود واقعيت  بازنمودي  ارائة 
كند. اين بدان معناست كه نويسنده با استفاده از اسلوب راست نمايي، تصويري از واقعيت به 
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خواننده ارائه مي دهد؛ در نتيجه خواننده خود را در بطن داستان احساس مي كند» (مقدادي، 
 .(51 :1387

مي توان گفت كه زمينة آثار هر دو نويسندة ايراني و فرانسوي، عصيان است. عصيان به 
آنچه هست و اين عصيان به شكل اعتراض و انتقاد از وضعيت موجود، نمود مي يابد. 

اجتماعي  بازنمايي درونماية فقر و گسست هاي خانوادگي و  براي  اهداف زولا  از  يكي 
 (Belleville) ويل  بل  در  ميكده اي  نام  كه  آسوموار  مي يابد.  تحقق  «آسوموار»  رمان  در 
تا سر حد  را  الكل، وي  به  است، اصطلاحاً به فرد ميخواره اي گفته مي شود كه وابستگي 
فرانسه،  ادبيات  در  بار  نخستين  براي  رمان،  اين  با  زولا  است.  برده  پيش  و مرگ  ويراني 
تيپ هاي كارگري را به عنوان شخصيت هاي اصلي وارد داستان كرد و نوع روابط، رفتارها و 
دغدغه هاي معيشتي آنان را به تصوير كشيد. گروز و كوپو، زوج رمان، در ابتداي زندگي شان، 
بيزار از مفاسد اخلاقي و پرتلاش براي بهره مندي از يك زندگي سعادتمندانه هستند؛ اما 
حضورشان در محيط هاي ناسالم اجتماعي، به تدريج زمينة انحراف و سقوط كوپو و در افتادن 
او در دام الكل را فراهم مي  كند؛ تلاش هاي گروز براي رهايي شوهرش نيز كارگر نمي افتد؛ 
از اين رو، گروز نيز دچار همان معضل مي شود و به سوي ويراني درمي غلتد. در واقع، زولا 
محيط اجتماعي، عناصر و نيروهاي حاضر در آن را عواملي تعيين كننده در سوي مندي هاي 
با آفت هاي  ارادة آن ها ياراي رويارويي  افراد مي داند؛ به ويژه هنگامي كه نيروي  اخلاقي 
اجتماعي را دارا نيست. البته، از ديدگاه نويسنده، ريشه هاي پنهان اين فضاحت خانوادگي را 

بايد در فقر مادي و فرهنگي نيز جست وجو كرد.
انساني»  «كمدي  در  بالزاك  رئاليسم  با  زولا  كار  ميان  تفاوت  مهم ترين  واقع،  در 
(Comédie humaine) و با چوبك به عنوان نويسندگاني كه رخدادهاي واقعي را دستماية 
آثارشان قرار مي دهند، اين است كه زولا، آسيب ها و آشفتگي هاي اجتماعي را تنها در دو 
خانوادة روگن- ماكار بررسي مي كند و گرايش او، پرداختن به جزئيات زندگي يك مجموعة 
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انساني محدود است؛ در حالي كه بالزاك و چوبك، دغدغه ها، نابساماني ها و شيوة زندگي 
آثار  با خوانش  اين روست كه  از  ترسيم مي كنند.  را  از جامعه  گروه ها و طبقات گوناگوني 

داستاني چوبك، گاه رئاليسم بالزاك براي خواننده تداعي مي شود.

3- سبك نوشتار و فضاي داستان
دو مولفة برجستة داستان هاي چوبك و زولا كه قرابت خطوط فكري نويسندگانش را 
بيش از پيش مي نماياند، توصيف هاي به غايت دقيق از رويدادها و زبان داستان آنان است. 
بي شك، گنجاندن اين دو عنصر در قالب طرح و توطئة قوي داستاني، قادر است نمايانگر 
بخشي از زندگي باشد كه گاه ملموس تر از زندگي واقعي جلوه گر مي شود: «چهار تا شوفر 
كاميون در گل و لجن و باتلاق در جاده متوقف شده اند. يكي از آن ها پاي پياده به سمت 
ببيند.  از آن اوست،  را كه مي پندارد  تا به كهزاد برسد و بچه هايي  افتاده است  راه  بوشهر 
شوفرها در فضايي طوفاني گرد هم در حال ترياك كشيدن و عرق خوردن هستند. هر سه 
در تنهايي خود فرو رفته اند و چيزي براي گفتن به هم ندارند كه بگويند.... يك خال آبي 
گوشة مردمك بي نور چشمش خوابيده بود، روي چشم چپش. آبله صورت لاغر استخوان 
بيفتد  بودند و هردم مي خواست  با گل ساخته  را گويي  بيني اش  بود.  را خورده  درآمده اش 

جلوش تو آتش. چشم هايش كلاً بيسه اي بود» (چوبك، 1383: 11).
استفاده از اين سبك و فضاي داستاني در رمان زولا نيز عينيت مي يابد: «در واقع راه پلة 
چرب و كثيف با نرده ها و پلكان چرك و ديوارهاي ترك خورده هنوز از بوي تند آشپزخانه 
و غذا پر بود. در هر پاگرد، دهليزهاي پر سر و صدا و پرغلغله اي در تاريكي ناپديد مي شد. 
از  پنجره  كنار  در  و  مي شدند  بسته  و  باز  و چرك  دستگيره هاي چرب  با  زردرنگ  درهاي 
ناودان ها بوي گند و رطوبت به مشام مي رسيد كه با بوي ترش پياز پخته به هم آميخته 
مي شد. از طبقة همكف تا طبقة ششم، از شستن بشقاب ها و تابه ها و قابلمه ها كه با قاشق 
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خراشيده مي شد، غلغله اي برپا بود. در طبقة اوّل، ژورز از لاي در نيمه بازي كه رويش كلمة 
«طراح» با حروف درشت نوشته شده بود، دو مرد را در ميان دود پيپ ها مي ديد. از طبقة دوم 
و سوم، كه كمي آرام تر بود، فقط از درزها و شكاف در و پنجره، صداي آهنگين گهواره اي 
گوش  به  زني  نخراشيدة  صداي  همراه  به  كودكي  خفة  گرية  صداي  همچنين  و  مي آمد 

مي رسيد» (زولا، 1361: 67).
زباني كه زولا براي «آسوموار» برمي گزيند، منحصر به فرد است. به كلامي ديگر، او 
از «زبان داستاني» است كه گاه به شكل زبان كوچه و  اثر مبدع مفهوم جديدي  اين  در 
بازار پاريس ظاهر مي شود و بازتابي از گفتار و انديشه هاي پرسناژهاي داستاني است و گاه 
به شكلي ادبي نمايان مي شود كه زبان خود نويسنده است و در توصيف هاي صحنه هاي 
داستاني به كار مي رود. «لالي از اين كه از مشت و لگد هميشگي خبري نيست، وحشت زده 
و رنگ پريده كفش هايش را درآورد. پدرش روي لبة تخت نشسته بود و بعد با لباس روي 
تخت دراز كشيد و مدتي با چشم باز ماند و حركات دخترك را در اتاق زير نظر گرفت. لالي 
سر برمي گرداند، زير آن نگاه گيج و گنگ مي شد. به تدريج چنان از ترس به خود پيچيد كه 
فنجان از دستش افتاد و شكست. پدرش بي درنگ، شلاقش را برداشت و به جان دخترك 

افتاد (همان: 350).
برخوردار است؛  اهميت ويژه اي  از  به جزئيات  پرداختن  در داستان هاي چوبك و زولا، 
چراكه هر مورد جزئي، نه تنها به گونه اي خاص بر ذهن و روان خواننده تاثيرگذار است، بلكه 
ناقل نوعي اطلاعات ضروري پيرامون زندگي پرسناژ و جامعة اوست. اين ريزبيني و تمركز 

انحصاري بر جزئيات، براي آنان امكان به تصويركشيدن واقعيت را فراهم مي كند.
آنچه در آغاز، خوانندة آثار اين دو نويسنده را شگفت زده مي سازد، زبان نوشتار آن هاست. 
كاربرد زبان عاميانه، از شاخص هاي جنبش ادبي ناتوراليسم است. پيشگامان اين نحلة ادبي 
بر اين باورند كه جملات بايد طبيعي و متناسب با سطح اجتماعي شخصيت هاي داستاني 
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باشد تا بتواند به خوبي با مخاطب ارتباط برقرار كند. 
از زبان گفتار و سبك هاي  ناتوراليست ها، در داستان هاي خويش،  نيز به شيوة  چوبك 
محاوره اي (زبان كوچه و بازار) بهره مي جويد تا به گونه اي بر واقعيت پذيري رويدادهاي اثر 
صحه بگذارد. «ببين من شيله پيله تو كارم نيستا. اين حاج طوطي سگ جهودم مارو خل گير 
آورده. هر پي از ما مي خره، مي خواد به قيمت آب مرغ بخره. ما بايد از اين آسيه آتيش پاره ياد 
بگيريم. ميگن تو محله يه زري يراقي پيدا كرده و همه چيزاشو با قيمت خوب بهش قالب 
مي كنه. اون پيرن جيگريه نبودش كه اون روز از تن سكته اييه درش آورده بود؟ همونو گفت 
فروختم بيس تومن، حالا اگه حاج طوطي بود به خيالت بيس تومن پول روش مي كرد؟» 

(چوبك، 1383: 336).
چوبك با نگرش خاص خود به فضاي داستاني، غالباً توجه اش را به اقشار فرودست جامعه 
از زبان شخصيت هاي  معطوف مي دارد و بي پروا اصطلاحات تند و خشن و گاه ركيك را 
تيپ شخصيت،  اين  مختص  واژگان  تصويركشيدن  به  با  او  مي آورد.  بر صحنه  داستانش 
مجموعه اي از گفتار عاميانه و گونه اي از نثر عريان و جسارت آميز را خلق كرده است كه در 

نوع خود بي مانند است.
نمايانگر نوع تفكر، گويش  آثار چوبك،  تعابير و اصطلاحات عاميانه و بومي در  گرچه 
و دغدغه هاي مردم زمانة اوست، ولي اين سبك و سياق نوشتار، از يك سو خواننده را در 
درك مفاهيم با مشكل مواجه مي سازد و از سوي ديگر، قبح به كارگيري واژگان ركيك را 

در ادبيات از بين مي برد.
استفاده از زبان كوچه و بازار، كه پيش از اين در سدة نوزدهم ميلادي توسط زولا، پيشگام 
نحلة ادبي ناتوراليسم، باب شد نيز مورد انتقاد بسياري از اديبان و منتقدان ادبي قرار گرفت. 
ولي از سوي ديگر «برخي همچون مالارمه (Mallarmé) و موپسان (Maupassant) از 
اين شيوه به عنوان تكنيكي نوين و هنر منحصر به فرد زولا ياد كردند» (بكر، 1999: 67) 
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به هيچ روي  واقعيت نمايي داستان «آسوموار»  باورند كه  اين  بر  از منتقدان  «بسياري 
مديون كپي برداري زولا از زبان كوچه و بازار نيست؛ بلكه نشانگر شناخت وي از اين سطح 
زباني است» (همان: 68). البته جايگاه اجتماعي خانوادة او، به ويژه خانوادة مادر و همسر 
وي، محيط زندگي شخصي اش، كه سال ها در كنار اقشار فرودست جامعه از جمله كارگران 
و صنعتگرهاي خرده پا روزگار گذراند، در شكل گيري چنين زباني بي تاثير نبوده است. علاقة 
مفرط او به نوآوري، وي را به آفرينش زباني نو در وادي ادبيات برانگيخت. زولا، اين نوع 
زباني را كه ريشه در زبان عاميانه دارد، با زيورهاي كلامي همچون استعاره، تشبيه، ريتم و 
لحني مناسب آراست. «با هم دست بدهيد و دست از اين مسخره بازي ها برداريد. گور پدر 
حرف زدن بورژواها. وقتي آدم بالاخانه اش را دارد، يك مويش به همة اين ميليونرها مي 
ارزه. براي من، دوستي مثل طلاست. دوستي، دوستي است. با هيچ چيز ديگه قابل قياس 

نيست» (زولا، 1361: 250).
حسن تناسبي (Decorum) كه ميان شخصيت هاي داستاني زولا، رفتار و كلام آن ها، 
سبك روايت و طبيعت گفتگوها برقرار است، بر واقع نمايي كنش هاي اثر مي افزايد. افزون 
 style) از روايت در آثارش، شيوة روايت غيرمستقم آزاد  با گزينش شيوه اي نوين  بر اين، 
او  از  از روايت داستاني را باب كرد. گرچه قبل  indirect libre)، همچنين سبك تازه اي 

نويسندگاني چون استاندال و فلوبر براي كمرنگ تر كردن حضور راوي در داستان و به هدف 
نفوذ در احساسات پرسناژ، از اين شيوة روايت بهره جسته بودند، ولي كاربرد و توسعه اين 
ابداعات وي محسوب مي شود.  از  زولا،  توسط  داستان  تمامي بخش هاي  در  روايت  شيوة 
«طبق بررسي كه ژاك دوبوا (Dubois Jacques) بر ”آسوموار“ انجام داده است، 14,5٪ از 
متن اين اثر داستاني با اين شيوة روايت نقل شده است» (دوبوا، 1973: 66). از آن جا كه در 
اين شيوه روايت، راوي كل، رشتة سخن را به يكي از پرسناژهاي اصلي داستان مي سپارد، 
رخدادها براي خواننده ملموس تر و واقعي تر جلوه گر مي شود. به كلامي ديگر، با توجه به اين 
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كه وقايع از چند زاوية ديد روايت مي شود، امكان پرداختن به جزئيات كنش ها و واكنش هاي 
شخصيت هاي داستان بيشتر مي شود. از اين رو مي توان گفت كه به كارگيري چنين شيوه اي 

همگون و همسو با ناتوراليسم زولاست.

نتيجه 
نويسندگان ناتوراليست از اين كه جلوه هاي نازيبا و مظاهر ننگين و شرم آور زندگي را به 
تصوير بكشند، هيچ ابايي ندارند. آنان از عرف، عادات و آداب اخلاقي محيط پيرامون شان 
گامي فراتر مي گذارند و جامعه را آن چنان كه هست، نه آن چنان كه خود يا ديگران آرزو 

مي كنند، به خوانندگان شان عرضه مي كنند.
مربوط  مسائل  تحليل  و  بررسي  ناتوراليست ها  رسالت هاي  از  يكي  كه  است  واضح  پر 
به آسيب شناسي اجتماعي است. فضاي داستاني زولا و چوبك غالباً سياه و تراژيك همراه 
بررسي وجوه  است.  پلشت  و  توصيف شخصيت هايي محقر و چشم اندازهايي رقت انگيز  با 
مستندگونه و تجربي پديدارها و تحليل سازوكار و چگونگي تبلور آن ها از مهم ترين اهداف 
محيط  چراي  و  بي چون  و  قطعي  تأثير  از  آثارش،  بيشتر  در  زولا  است.  نويسنده  دو  اين 
خانوادگي و اجتماعي بر انسان و شكل گيري عادات، رفتار و منش انساني او مي گويد. مطالعه 
اصول  بنيادي ترين  از  علم گرايي،  ديگر،  كلامي  به  و  انسان ها  رفتار  وراثتي  ريشه هاي  در 
انسان  بين  قرابت  با وجودي كه  آثار چوبك،  در  به شمار مي رود؛ ولي  داستان نويسي وي 

و حيوان از لحاظ ذاتي به خوبي به تصوير كشيده مي شود، علم گرايي چنداني وجود ندارد.
ايران، ركن اساسي داستان هاي چوبك است.  اعتراض به اركان تشكيل دهندة اجتماع 
اعتراض سياسي و اجتماعي، محور تفكر ادبي او را مي سازد. بنابراين غالب آثار وي، انتقادي 
معترض  نويسنده اي  نيز  را  زولا  مي توان  گونه اي  به  مي آيد.  شمار  به  موجود  وضعيت  به 

پنداشت؛ ولي محدودة اعتراض و انتقاد وي تنها در زمينة انتقاد اجتماعي خلاصه مي شود.
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هر دو نويسنده به واسطة انعكاس رنج هاي مردمان تنگدست و آسيب ديده از نابرابري هاي 
از اين رو، در آثار هر دو  اجتماعي و آزارهاي رواني شباهت هاي اساسي با يكديگر دارند. 
نويسنده، جاي پايي از قهرمان ديده نمي شود. مي توان گفت كه پرسناژهاي داستاني هر دو 

نويسنده نيز برگرفته از قشر فرودست جامع است.
هر دو نويسنده در ترسيم موقعيت قهرمان خود از واقعيت آغاز مي كنند؛ آن هم واقعيت هاي 
پلشت و جانسوز. ولي با قرار دادن پرسناژ داستاني خود در چنين شرايط بحراني، از يك سو از 
دنياي محرومي كه در آن از اصالت، هويت اجتماعي و حقيقت انساني نشاني نيست، انتقاد 

مي كنند و از سوي ديگر، همواره مجال انديشيدن را براي مخاطب فراهم مي سازند. 
با  آنان است. هر دو  نوشتار  نويسنده، زبان  آثار هر دو  از مولفه هاي مشابه  يكي ديگر 
بهره گيري از زبان عاميانه، بر واقع نمايي اثر مي افزايند؛ ولي نثر چوبك در آثارش به دليل 
كاربرد اصطلاحات عاميانه و گويش بومي، نثري شكسته و غير متعارف است و گاه خواننده 
را با مشكل مواجه مي كند. اما نثر زولا با وجودي كه برگرفته از زبان كوچه و بازار است، 

نثري روان است.
تأثير داستان هاي اين دو انديشمند، ناشي از سادگي نوشتار آنان نيست، بلكه به دليل 

بازنمايي واقعيت هاي ملموس زندگي مردم عصرشان است.
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